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Abstract 

Two noble Quranic verses, “Shahidallāhu annahū lāā ilaha ilā huwa” and “Awalam yak­fi birabbika annahū ‘alā kulli 
shay­in shahīd,” play a significant role in explaining the most important philosophical problem of Ṣadrā’s School, 

namely proving the Divine essence and essential unity (Tawḥīd) through Burhān al-Ṣiddīqīn (the argument of the 

veracious). In fact, the arguments that Ṣadr al-Muta’allihīn advances on the basis of these two verses are a form of 

philosophical interpretation of them. Using a descriptive-analytical method and based on library sources, this paper 

seeks to analyze Mullā Ṣadrā’s interpretive view regarding Q. 3: 18 and Q. 41: 53. The findings show that his 

interpretive view on Q. 3: 18 has been criticized. Still, his exegesis on Q. 41: 53 is confirmed by the apparent wording of 

the verse. Finally, after examining and rejecting the objections raised against this view and considering the verbal, 

contextual, and narrative indications, it has been assessed as acceptable and defensible.   
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 دکتر حجت اسعدی )نویسنده مسئول(  
هد، ایراناستادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مش  

Email: h.asadi@um.ac.ir 

زادهدکتر علی عبداله  
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 چکیده
هُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ »دو آیهٔ شریفهٔ  هُ أَنَّ هُ عَلی» و« شَهِدَ اللَّ كَ أَنَّ تیری  مسیهلهٔ سزایی در تبییی  مهمنقش به« ءٍ شَهیدكُلِّ شَيْ  أَوَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

كننید. براهینیی كیه تعیالی  ا  رریی  اقامیهٔ برهیان صیدیقی  ایفیا میفلسفی مکتب صدرایی، یعنی اثبات ذات و توحید ذاتیی ح 
آید. ایی  نوشیتار كیه بیا رو  ها به شمار میت، در واقع نوعی تفسیر فلسفی ا  آنصدرالمتألهی  براساس ای  دو آیه اقامه كرده اس

 18ای سامان یافته است، درصددِ تحلیل دیدگاه تفسیری صیدرالمتألهی  نسیبت بیه آییهٔ تحلیلی و براساس منابع كتابخانهتوصیفی
 18كیه دییدگاه تفسییری ملاصیدرا در  صیؤ آییهٔ  دهدهای پژوهش نشان میسورهٔ فصلت است. یافته 53عمران و آیهٔ سورهٔ آل
شود. درنهاییت، پی  سورهٔ فصلت براساس ظاهر آیه تأیید می 53حال، دیدگاه وی دربارهٔ آیهٔ عمران نقد شده است؛ باای سورهٔ آل

و در ورِ دفاع ار ییابی  به قرای  لفظی، سیاقی و روایی، پذیر  آن ممک ا  بررسی و رد اشکالَت واردشده بر ای  دیدگاه و باتوجه
 شد. 

 قرآن كریم، صدرالمتألهی ، شهادت ذات بر ذات، توحید.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ا جمله مباحث مهم و پركیاربرد قرآنیی اسیت. در قیرآن كیریم ا   داونید متعیال، « شهادت»مبحث 
شود. ای  شاهدان، بر امور یعنوان شاهد استفاده مملائکهٔ الهی، انبیا، صالحان و صاحبان علم و نظیر آن به

دهند. در ای  مییان، شیهادت و گیواهی  داونید متعیال در آییات شیریفه ا  مختلفی شهادت و گواهی می
اهمیت دوچندان بر وردار است. بر ی ا  آیات بر شهادت ذات الهی میورد استشیهاد قیرار گرفتیه اسیت، 

 ا جمله:
هُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُ »أ.  هُ أَنَّ در ای   1؛«وَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ شَهِدَ اللَّ

دهد و  ود را گواه حقیقی بر توحیید معرفیی آیۀ شریفه  داوند متعال شهادت بر ذات و وحدانیت  ود می
 كند.می

یهُ عَلیی سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآفاقِ وَ في»ب.  یكَ أَنَّ هُ الْحَ ُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ َ  لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ كُیلِّ  أَنْفُسِهِمْ حَتَّ
كند كیه ا  عنوان گواه بر همهٔ موجودات معرفی میدر ای  آیۀ شریفه  داوند متعال  ود را به 2؛«ءٍ شَهیدشَيْ 

را متجلی سا ته است، البته در انتهیای آییۀ شیریفه ا  هایی در آفاق گیتی و انف   لای ،  ود رری  نشانه
 گوید.كفایت شهادت ذاتی  ویش سخ  می

یهِ شَیهِیدًا»ج.  هُ یَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِکَةُ یَشْهَدُونَ وَكَفَیی بِاللَّ در ایی  آییهٔ  3؛«لَکِِ  اللَّ
دهد كه ایی  شیهادت معییار حقانییت وحیی یامبر و قرآن كریم شهادت میشریفه  داوند بر صدق گفتار پ

 الهی است.
هُ لََ إِلَهَ إِلَََّ أَنَا فَاعْبُدْنِي...»د.  نِي أَنَا اللََّ در ای  آیهٔ شیریفه بیه وحیدانیت ذاتیی  یود  داوند متعال  4؛«إِنََّ

 فاده دارد.كند و اگرچه با لفظ شهادت نیامده است، اما همان معنا را ااشاره می
هِ شَهِیدًا»ه.  هِ وَكَفَی بِاللََّ یِ  كُلَِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِیِ  الْحَِ َّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدَِّ در ایی  آییۀ  5؛«هُوَ الََّ

دهد و صراحتاً ایی  شیهادت را كیافی بیه مقصیود شریفه  داوند متعال بر پیرو ی ح  بر بارل گواهی می
 داند.می

هِ شَهِیدًا..».و.  اسِ رَسُولًَ وَكَفَی بِاللََّ در ای  آیۀ شریفه نیز شیهادت  داونید متعیال بیر  6؛«وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنََّ
نبوت و رسالت نبی مکرم اسلام)ٔ( و كفایت ای  شهادت برای اثبات رسیالت نبیی اسیلام م یره شیده 

                                                 
  .18عمران: . آل1
لت: 2   .53. فصَّ
  .166. نساء: 3
 .14. ره: 4
 .28فتح:  . 5
 .79نساء:  . 6
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 است.
هادت  ود را دلیل بر حقیایقی ا جملیه در آیات شریفهٔ مذكور،  داوند متعال ذات  ویش را گواه یا ش

 كند. توحید، نبوت و مانند آن معرفی می
رور  أ درصددِ بررسی دیدگاه ملاصدرا در ارتبیا  بیا شیهادت ذات الهیی بیر ذات ای  پژوهش به

لت است. ای  بررسی و تحلیل براسیاس دییدگاه  53عمران و آیهٔ سورۀ مباركهٔ آل 18 ویش در آیهٔ  سورهٔ فصَّ
تعیالی  بیر د ا  شیهادت ح ها پاسخ دهد كه میراگیرد و بنا دارد به ای  پرسشیری ملاصدرا صورت میتفس

توان ا  شهادت ح  بر ذات  ویش به توحیید دسیت یافیت؟ آییا ایی  ذات و یگانگی  ود چیست؟ آیا می
سیا  حیل مسیهلهٔ هروایی ابتنا یافته است؟ یافت  پاسیخ بیرای ایی  سی،الَت،  مین-های قرآنیتبیی  بر بنیان

هیا و تحلییل ظیاهر پژوهش است كه با تمسک به آرا و مبانی حکمی صدرالمتألهی  و تحلیل و توصیف آن
ای  دو آیهٔ كریمه براساس نظرات مفسران حاصل  واهد شد. منابع معرفتی در اندیشهٔ اسلامی، اعم ا  عقل 

هم برای تبیی  و اثبات معرفت دینی به شیمار سوسا ت  منابع عقلی و نقلی گامی مرو همو نقل است؛ ا ای 
 رود كه مقالهٔ حاضر نیز در ای  مسیر قرار دارد. می

 شناسی شهادت ذات بر ذات. مفهوم1

ها را به دو محیور توان آنصورت كلی میتعالی  مشتمل بر براهی  متعددی است كه بهاثبات وجود ح 
ذات. برای نمونه، برهان نظم، برهیان وجیوب و امکیان،  تقسیم كرد: شهادت غیر بر ذات و شهادت ذات بر

دیگیر، برهیان صیدیقی ، بر شهادت غیر بر ذات است. ا سیویبرهان نف  و مانند آن ا  سنخ براهی  مبتنی
برهانی است كه بر محور شهادت ذات بر ذات بنیان نهاده شده است. آنچه در ای  مقالیه دربیارهٔ آن سیخ  

 شدنی است. لهی بر ذات است كه در ضم  برهان صدیقی  اثبات واهیم گفت شهادت ذات ا
توان به مقالَتی اشاره كرد كه در ارتبا  با تفسیر ملاصدرا به رشیتهٔ در  صؤ پیشینۀ مقالهٔ حاضر می

 7«ملاصیدرا و علیم تفسییر»ای با عنیوان توان به مقالهٔ سیدمحمد  امنهباره میتحریر در آمده است. درای 
رویکرد فلسفی ملاصدرا بیه تفسییر »كه درصددِ بیان سبک و رو  تفسیری ملاصدراست. مقالهٔ  اشاره كرد

پور در پیِ تبیی  رویکرد فلسفی ملاصدرا در تفسییر قیرآن اسیت. نوشتهٔ علیرضا دهقان 8«قرآن )بحث علم(
ر مجموعیه فتیاوا و تیمییه دشفاعت، مقایسهٔ دییدگاه اب »بر ای ، دیدگاه ملاصدرا در مقالَتی همچون علاوه

نقد و بررسی شده است. اما آنچه ای  مقاله درصددِ بررسی آن اسیت و در  9«ملاصدرا در تفسیر آیةالکرسی
                                                 

 .11-4 خردنامه، ،«ب و شخصیت صدرالمتالهی ؛ ملاصدرا و علم تفسیر ندگی، مکت»ای، .  امنه7
 .51-39، «رویکرد فلسفی ملاصدرا به تفسیر قرآن )بحث علم(»پور، . دهقان8
 .142-124، «تیمیه در مجموعه فتاوا و ملاصدرا در تفسیر آیةالکرسیشفاعت، مقایسهٔ دیدگاه اب »كردار، . راستی9
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ها بدان پردا ته نشده است، تبیی  دیدگاه تفسیری ملاصدرا در ارتبا  با شهادت ذات بیر ذات دیگر پژوهش
ای بررسی نشده اسیت. ا آنجاكیه رشتهوهشی میانروایی آن است كه در قالب پژ-های قرآنیو تحلیل بنیان

های  ود را بیه قیرآن منسیوب كننید، ویژۀ صدرالمتألهی  شیرا ی تلا  دارند تا دیدگاهفلاسفۀ مسلمان، به
سنجی ای  ادعا نیا  به تحقی  دارد. مقالهٔ حاضر در ای  راستا به بررسیی تحلیلیی دییدگاه صیدرا در صحت

سیورهٔ  18های مفسران پردا ته است. همچنی  در ارتبا  بیا آییات اس دیدگاه صؤ دو آیهٔ ذكرشده براس
كه مقالهٔ حاضر گیامی در راسیتای  10سورهٔ فصلت ا تلاف فراوانی میان محققان وجود دارد 53عمران و آل

 رود.سا ت  مفهوم ای  دو آیه نیز به شمار میروش 

 . روش صدرالمتألهین در بیان معارف الهی2

عالیه براساس رو   اصی بنا شده است كیه در آن وحیی قرآنیی، شیهود عرفیانی و برهیان حکمت مت
ا نظرِ او  11دیگر، متعل  شنا ت در هر سه مورد، امر واحدی است.عبارتِ فلسفی ملا م یکدیگر هستند. به

، صدرا در بسیاری ا  مسائل فلسیفی 12اهل نظر كسی است كه بی  قوانی  عقلی و احکام شرعی جمع كند.
رو  وصول به آن حقیقت را آیات الهی، ا بار نبوی، برهان نیر عرشی، مکاشفۀ عرفانی و الهامیات ربیانی 

البته او بیه رو  فلسیفی، یعنیی  13داند كه بر قلب او و با روشی غیر ا  بحث و كسب جاری شده است.می
آورد بیا  بیان برهیان بییان دسیت مییاقامهٔ دلیل، پایبند است و آنچه در مقام كشف ا  رُیرق غیربرهیانی به

 14كند.می
دهد؛ حکمت بحثی و عقلی مشائی، كیلام شناسی حکمت متعالیه را تشکیل میعناصر مختلفی رو 

هیا، عربیی و در صیدر همیۀ ای ویژه شخصییت اب اسلامی، حکمت شهودی اشراقی، تعیالیم عرفیانی بیه
رور مکیرر ا  ، بیهاسفارالکتابش، ویژه امبهحکمت وحیانی قرآنی است. او در مواضع گوناگون ا  آثار  ود 

، كرد و اساساً رری  ح  را مبتنیآیات قرآنی، روایات و ادعیهٔ منصؤ استفاده می بر ایمیان بیه اللیه تعیالی 
كنید نیور هیدایت مسیتفاد ا  نقیل و عقیل وی تصیریح می 15شیمارد.ملائکهٔ الهی، كتب و رسول الهی می

كیه در بسییاری ا  مسیائل و نقل در دلَلت بر حقیقت معتقد است، چنان یعنی او به یگانگی عقل 16است؛
                                                 

تفسییر آییهٔ آفیاق و انفی  در بسیتر »؛ نکونام، 37، «فصلت 53جش آراء تفسیری فریقی  در تبیی  متعل  ح  و مرادیابی ا  شهید در آیهٔ سن». راد و همکاران، 10
 .29، «تاریخی

 .7/326، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 11
 .6/392، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 12
 .1/211، الحكمة المتعالية؛ صدرالدی  شیرا ی، 270؛ 108، وبيةالشواهد الرب. صدرالدی  شیرا ی، 13
 .1/347؛ 1/330؛ 1/71، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 14
 .2-3، المشاعر. صدرالدی  شیرا ی، 15
 .9/94، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 16
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دیگر، او مشاهدات عرفانی و بیانات عرفا را هم مقتضای ا سوی 17كند.نظیر معاد جسمانی بدان تصریح می
كنند در ظاهر، مخالف حکمت نظری داند و معتقد است اگرچه ممک  است آنچه ایشان بیان میبرهان می
 18در بار  و روه و حقیقت آشکار، ا  انوار نبوی و مشکات ولوی در عالم است.باشد اما 

 مند است:رور كلی در چهار بخش بهرهكم ا  منقولَت بهصدرالمتألهی  دست
مندی ا  آیات و روایات در مقام تعریف مسهلهٔ حکمی و در پییِ آن، اقامیهٔ دلییل بیرای اثبیات آن أ. بهره

 19امر؛
عنوان یات و روایات بعد ا  اقامهٔ دلیل بر اثبات مسیائل گونیاگون حکمیت الهیی، بیهمندی ا  آب. بهره

م،ید بر م لب و استشهاد به آن نصؤ؛ یعنی صدرا عمدتاً سعی دارد موافقت بیان حکمی  ود را با كلام 
 20تعبیر دیگر، در پیِ سنجش دستاورد حکمی  ود با محک قرآنی است؛قرآنی بیان كند. به

 21مص لحات حکمی با مص حات نقلی؛ج. ت بی  
 22د. ت بی  كتاب و شریعت با حکمت بحثی و براهی  عقلی یقینی و شهود و مشاهدات كشفی.

 در حکمت متعالیه« أوَ لَم یکف»و « شَهدَِ اللَّهُ» ۀتفسیر آیات شریف .3

كنید ییا در مسائل مختلف فلسفی به آیات الهی استشیهاد میشناسی  ود رو  بر وف صدرالمتألهی  
ای آن را موافی  و هماهنیب بیا ایی  لهكند یا بعد ا  اقامهٔ برهان بر اثبات مسهها میبیان  ود را استوار بر آن

عمران نیز همی  م لب وجیود دارد كیه در قالیب مسیائل آل 18شمارد. در  صؤ آیهٔ شریفهٔ آیات بر می
ارائهٔ دلییل، آن دلییل را م،یید ییا شیاهد میدعای  یود كند یا بعد ا  عنوان دلیل یاد میمختلفی ا  ای  آیه به

 آورد.می
 :مبیَّ  موارد  یر است« أ و لم یکف»و « شهد الله»نگاه صدرالمتألهی  به آیهٔ 

  23أ.  داوند دلیل بر ذات  ود است؛
كننیدۀ وحیدانیت ذات و توحیید م لی  و ایی  امیر، اثبات 24ب. هیج واجبی جز ذات او وجود نیدارد

                                                 
 .271و  9/207، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 17
 2/315، الحكمة المتعاليةشیرا ی،  . صدرالدی 18
 .292-9/291؛ 7-7/6؛ 5/349، الحكمة المتعالية. نک: صدرالدی  شیرا ی، 19
 .6/139؛ 239و  236و  5/206؛ 4/245؛ 3/515، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 20
 .6/296؛ 7/47؛ 9/172؛ 9/143، الحكمة المتعالية. نک: صدرالدی  شیرا ی، 21
 .2/315؛ 7/327ی  شیرا ی، الحکمة المتعالیة، . صدرالد22
 .46، المشاعر؛ صدرالدی  شیرا ی، 7/221و  1/406، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 23
 .4/58، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 24
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 25؛حضرت ح  است
سیورهٔ  285چراكه رب  برداشت صیدرالمتألهی  ا  آییۀ شیریفهٔ  26ج. بیانگر شر  صحت ایمان است؛

، حقیقت ملائکه، كتب، رسل و آ رت است كیه بخیش اولِ معنای باور به حقیقت اللهبقره، ایمان به تعالی 
تغنی ا  غییر اسیت و تعالی  است كه تام الحقیقه، واجیب بالیذات و مسیحقیقت ایمانی، باور به وجود الله

تنهایی اقتضای وجود دارد و برای حمل وجود بر آن هیچ نیا ی به وسارت چیزی نیست. صدرا بعد ذاتش به
كند و موافقت كلام  ود با آیات فصلت استشهاد می 53آل عمران و  18ا  اقامهٔ برهان، به ای  دو آیۀ شریفهٔ 

 28واس هٔ  ود اوستبه« شهد الله»منی به  داوند رب  آیهٔ بنابرای  ایمان هر م، 27كند.قرآنی را تصریح می
 29و موحدان بعد ا  الله، ملائکه و اولوالعلم هستند.

بودن شهادت؛ صدرالمتألهی  برای اثبات سریان تسبیح ح  در تمام موجودات، ضم  آنکه د. ذومراتب
كند كه بعد ا  اقامیهٔ دلییل ه اقامه میداند، دو دلیل عقلی بر اثبات مسهلاشارت قرآنی و نقلی را م،ید آن می

تعیالی  را بودن شهادت و دلَلت موجیودات بیر ذات ح كند و ذومراتباستشهاد می« شهد الله»اول به آیۀ 
بالَتری  مراتب در شهادت و دلَلت، دلَلت ذات بر ذات است و شهادت صفات او بر ذات، »كند: بیان می

اوست؛ كه مقام ملائکهٔ مقربی  پ  ا  آن نفوس صالح و مقیدس و  صفات و افعال او و سپ  دلَلت افعال
دهد كه معبیودی جیز او  داوند گواهی میكه  داوند متعال فرمود: پ  ا  آن سایر موجودات است؛ چنان

 30«دهند.[نیست و فرشتگان و صاحبان دانش ]نیز گواهی می
بیه  مفاتيح الغيبا  مفتاه سوم كتاب ه. مقام شهادت، مقام علم است. صدرالمتألهی  در مشهد پنجم 

پردا د و درنهایت، بالَتری  سعادت نف  انسانی را عبور ا  حد محسوسات با قوۀ عقل ذكر فضیلت علم می
در ای  حیال، نفی  »داند كه ورود به عالم قدس است. هیولَنی  ود و رسیدن به مقام ادراک معقولَت می

جیایی كیه گییرد؛ های معقول جای میجواهر مجرد و صورت ۀ مرایستد و در در صقع ربوبی، صبورانه می
سیپ  در  31«پایان است.های الهی، جایگاه انوار و لذات جاودان و پذیرندۀ ابتهاجات بیمحل تابش اشعه

كند كه در اولی  بخش در ذكر شیواهد قرآنیی، مشهد ششم فضیلت علم در قرآن، احادیث و آثار را بیان می
بنگر »گوید: است كه پ  ا  ذكر آن می« شهد الله»بر آیهٔ شمارد كه وجه نخست آن مبتنیوجوهی را بر می

                                                 
 .47 ،المشاعر ؛ صدرالدی  شیرا ی،4/17و  1/499، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 25
 .3/46، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 26
 .4/207، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 27
 .4/426، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 28
 .5/11، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 29
 .7/145، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 30
 .117، مفاتيح الغيبیرا ی، . صدرالدی  ش31
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كه چگونه  داوند با  ود آغا  كرد، سپ  با فرشتگان ادامه داد و پ  ا  آن به اهل علم اشیاره نمیود و چیه 
د؟ ایی  مقیام، فضیلت و شرافتی بالَتر ا  اینکه  داوند اهل علم را در ردیف  یود و فرشیتگانش قیرار دهی

عمران  داونید آل 18ملاصدرا معتقد است م اب  آیهٔ شریفهٔ  بنابرای  32«نظیری است.جلالت و بزرگیِ بی
كند، چراكه نفی   یویش را بیه ایی  صیفت توصییف كیرده متعال به شرف علم و فضیلت عالم اِ بار می

  33است.
تند،  یرا  داوند متعیال دارای فضیایل و ای برای معرفت الله هسو. تأمل در آیات تکوینی الهی، مقدمه

یها»جهات غیرعدیده است؛  واسی هٔ كه بالَتری  مقام وصول بیه معرفیت بیه او، به 34«وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ
  ورد.ذات الهی رقم می

 . تفسیر حکمی صدرالمتألهین از آیات ناظر به شهادت ذات بر ذات4

 تعالی  . اثبات ذات واجب1. 4
، برهان صدیقی  است كه صدرالمتألهی  آن را مشارالیه كیلام تری  برهان بر اثبات وجود ح مهم تعالی 

صدرالمتألهی  حد وسط برهیان صیدیقی  را م یاب   35.داندمی« أ و لم یکف»و « شهد الله»الهی در آیات 
« شهد الله»تناد به آیهٔ شریفهٔ او با اس کنند.داند که صدیقان بر او استشهاد میای  آیات شریفه، ذات الهی می
و همچنیی  در قاعیدهٔ اول، ا  مشیهد اول، ا  ریرف اول  36المظاهر الالهيةةدر مظهر ثانی ا  ف  اول كتاب 

شیود، كه دربارۀ علم ربوبیت است و شامل مباحث مرتبط با معرفت بیه ذات الهیی می اسرار الآیاتكتاب 
هُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ ی  )تعالقاعده در اثبات وجود واجب»آورده است:  هُ أَنَّ ، یعنی در ذیل عنوان فصیولی («شَهِدَ اللَّ

سپ  در ذیل ای  فصول، برهیان جوید. تعالی  ا  ای  آیۀ شریفه بهره میكه در آن در پیِ اثبات وجود واجب 
تدلَل بر ذات صدیقی  را اعظم براهی ، اسدَّ ررق و انور و اشرف و احکم مسالک دانسته است كه در آن اس

د و ذات الهی رری  اثبات ذات است،  یرا وجود م ل  بما هو م ل ، اظهر اشیاست شوالهی به ذات او می
كه نف  حقیقت وجود است و غیر او، نف  حقیقت وجود نیست، چراكه اگر حقیقت وجود موجود نباشد، 

هیات است یا وجود ناقص غیرتام؛ اولی هیچ شیهی ا  اشیا موجود نخواهد بود،  یرا غیر آن، یا ماهیتی ا  ما
وسیلهٔ آن وجود  كه اساساً متعل  وجود نیست. دومی هم مستلزم تركیب، فقر و احتیاج به سببی است تا به

                                                 
 .118، مفاتيح الغيب. صدرالدی  شیرا ی، 32
 .2، ایقاظ النائمين. صدرالدی  شیرا ی، 33
 .67، المشاعرصدرالدی  شیرا ی، ، 148بقره: . 34
 .239، مفاتيح الغيب. صدرالدی  شیرا ی، 35
 .20، سه رسالۀ فلسفی. صدرالدی  شیرا ی، 36
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  37تام شود و ا  حد امکان به وجوب  ارج شود.
ان و تری  راه بیرای رهیروتری  و گسیتردها نظرِ صدرالمتألهی  در سیوی دیگیرِ برهیان صیدیقی ، سیهل

سالکان، تدبر و تفکر در آییات الهیی اسیت. بیه همیی  دلییل، بیشیتری  دعیوت قیرآن كیریم بیه تفکیر در 
بیرای  38آید.گیری و اندیشه در آیات آفاقی و انفسی است كه به شمار  در نمیهای آفرینش، عبرتشگفتی
رْض»نمونه: 

َ
ماواتِ وَ الْْ حْمِ  مِیْ  تَفیاوُتٍ فَیارْجِعِ  في ریما تَ »... 39؛...«قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّ َ لْیِ  الیرَّ

رْضَ في» 40؛«مِْ  فُُ ور الْبَصَرَ هَلْ تَری
َ
ماواتِ وَ الْْ ذي َ لََ  السَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ یامٍ ثُیمَّ اسْیتَوی إِنَّ رَبَّ ةِ أَیَّ عَلَیی  سِتَّ

هارَ یَْ لُبُهُ حَثیثاً وَ الشَّ  یْلَ النَّ مْرُ تَبارَكَ الْعَرِْ  یُغْشِي اللَّ
َ
راتٍ بِأَمْرِهِ أَلَ لَهُ الْخَلُْ  وَ الْْ جُومَ مُسَخَّ مَْ  وَ الْقَمَرَ وَ النُّ

هُ رَبُّ الْعالَمی  نْسانُ مِمَّ ُ لِ » 41؛«اللَّ  42«.فَلْیَنْظُرِ الِْْ
برهیان ادلیه در اثبیات  داونید را بعید ا  ترین براساس ای  آیات شریفه، صدرالمتألهی  بهتری  و موث 

كند. بعید ا  آن، نظیر بیه آییات معرفی می 43«أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ  وَ في»صدیقی ، م العهٔ معرفت نف  
هُ الْحَ  سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في»انفسی و آفاقی  َ  لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ را در  داشناسی معرفی  44«أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

ییا « سیالکان غیرصیدی »دانید امیا آن را رریی  و م میی  دو رریی  را نییز دشیوار و پیرپیچكند؛ كه امی
شناسیند و نظیر  دا را به ذات  ود او می« سالکان صدی » واند و معتقد است می« مجتهدان استدلَلی»

 45شیای بیر حی ،كنند، نه ا  انمایند و ا  ح ، استشهاد بر سایر اشیا میبه نور ساری الهی در همهٔ اشیا می
 46 یرا شأن او اجل، اجلی، اعلی  و انور ا  آن است كه توسط مخلوقات و مصینوعات  یود شینا ته شیود،

 بلکه ذات الهی اعرف الَشیا و شاهد و برهان بر هر چیزی است.
ت 53او با استشهاد به آیهٔ شریفهٔ  كید می سورهٔ فصلَّ كند كه ا  راه اثر و معالیل هرچنید رُیرق كثییری تأ

نف  و نظیر در آییات انفسیی و آفیاقی  برای شنا ت  داوند وجود دارد كه دو راه مذكور، یعنی راه معرفت
ی است و نظر میهاست؛ ولی كسانی كه به ای  راه آسان مشغول هستند برهان آنبهتری  ای  راه كنند به ها إنَّ

                                                 
 .21-22، المظاهر الالهية؛ صدرالدی  شیرا ی، 26-27، یات و انوار البيّناتاسرار الآ. صدرالدی  شیرا ی، 37
 .6/105، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی،  38
 .101یون :  .39
 .3ملک:  . 40
 .54أعراف:  . 41
  5رارق: . 42
 .20-21، المظاهر الالهية؛ صدرالدی  شیرا ی، 21. ذاریات: 43
لت: 44  .21، المظاهر الالهيةی، ؛ صدرالدی  شیرا 53. فصَّ
 .1/250، شرح اصول کافی؛ صدرالدی  شیرا ی، 19، الحاشية علی الالهيات الشفاء. صدرالدی  شیرا ی، 45
 .239، مفاتيح الغيب. صدرالدی  شیرا ی، 46
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بردار نیست، بلکیه د متعال برهانكه  داوندرحالی 47چیزهایی كه قابل تغییر، فساد، حركت و  مان هستند.
رو، معتقد اسیت در . ا ای شودحد وسط برهان اثبات واجب، ا  رری  شهود و حضور برای آدمی عیان می

هُ الْحَ ... سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في»گوید ای  آیهٔ شریفه هم كه در ابتدا می َ  لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ ، «أَنْفُسِهِمْ حَتَّ
ها غیرذات الهی است؛ یعنی امکان، اشاره به رری  حکما و ربیعیون و متکلمان دارد كه حد وسط برهان آن

یهُ عَلیی»...آید: حركت و حدوث. اما در ادامه می یكَ أَنَّ كیه راه صیدیقان « ءٍ شَیهِیدٌ كُیلِّ شَیيْ  أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ
اهد و گواه است، برای اینکیه بیر  یود نییز شیهادت دهید یعنی آیا پروردگار تو كه بر هر چیزی ش 48است؛

كیه در شود؛ چراكه در علوم الهی چنانگذاری میكند! پ  برهان صدیقی  م اب  ای  آیات پایهكفایت نمی
تقیدم ایجیادی و تقیدم  ،بنیابرای  49تعالی  فاعل و برهان بر هر چیزی اسیت.ای  آیهٔ شریفه عیان است، ح 

واسی هٔ تنها شنا ت او، بلکه شنا ت امور دیگیر هیم تنهیا بهارد. وقتی چنی  بود، نهمعرفتی بر هر چیزی د
 50پذیر  واهد بود و غیر او سمتی در شنا ت و معرفت به ساحت الهی نخواهد داشت. ود او امکان

 51دان  ذاتش ما سواای میبر وجود او بود ذاتش گوا                     لمعه
داند، علم و معرفت به حقیقتِ واجب الوجود اثبات وجود ح  را ا  رری  ذات میبر اینکه صدرا علاوه

یعنی شهادت ذات ح  بر ذات، در سیاحت معرفتیی  52داند؛را نیز لزوماً ا  رری  واجب الوجود ممک  می
 «قرب نوافل و سیرَّ »و حدیث قدسی  53كندانسان نیز جاری است. او ا  ای  مقام به مقام قرب نوافل یاد می

نشدنی است، بلکه معرفیت بیه تعالی  ا  رری  مظاهر او محق داند كه معرفت ح را شامل ای  حقیقت می
دهد. بنابرای  هركسی حقیقت علت را بشناسد، در پی آن اروار و شهون آن را هیم او ا  رری   ود او رخ می

رور م لی ، برتیری  و بیه»دیگر، شنا ت  داونید متعیال بیه وجیود  یود او عبارتبه 54 واهد شنا ت.
الیه تری  راه است، چون رب  آن، وجود حقیقتاً همان سالک و مسلک )راه( و مسیلوکتری  و نورانیشریف

كه )مقصد( است. ویژگی ای  رری ، اولًَ فنای سالک در توحید و ثانیاً بقای او به وجود حقانی است. چنان
هُ لآ إِلَ »در آیۀ شریفهٔ  هُ أَ نَّ واصیلانِ بیه  55«بدان اشاره شده است.« یهَ إِلََّ هُوَ وَ المَلیآئکةُ وَ أُوْلُوا الْعِلْمِ شَهِدَ اللَّ

شوند؛ اقویای آنان كه اولون و سابقون هستند، رب  آیات شریفهٔ ای  نعمت عظیم به اقویا و ضعفا تقسیم می
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ی برای ایشان شنا ت ح  ها، معرفت الله است؛ یعنسورهٔ فصلت، اول معرفت آن 53عمران و سورهٔ آل 18
، بسییط الحقیقیه و  یرا حقیقیت واجیب 56شناسند؛واس هٔ او غیر او را میچیز تقدم دارد و بهبر همه تعیالی 

پذیر نخواهد بود، مثیل و نیدَّ و ضید و مشیابه و حیدَّ و برهیان نامتناهی در شدت نور و وجود است، مفهوم
نخواهد بود، بلکه او شاهد و برهان بر هرچییزی اسیت: نخواهد داشت. بنابرای  چیزی اعرف و شاهد بر او 

دانید؛ صیدرا ایی  رریی  را رریی  نبیوی می 57بدان اشاره شده است.« أ و لم یکف»كه در آیهٔ شریفهٔ چنان
كننید، كننید و ا  او بیر هیر چییزی استشیهاد مییاند كه حی  را مشیاهده میچراكه انبیا به مقامی نائل آمده

 58كنند.   ل  بر ح  و با استفاده ا  آیات آفاقی و انفسی استشهاد میبر لاف مستدلَن كه ا
 تعالی  از راه صرافت وجود الهی. اثبات یگانگی ذات حق2. 4

كنید. یکیی ا  ایی  بیراهی  بیا تعالی  اقامه میصدرالمتألهی  براهی  مختلفی در اثبات توحید ذاتی ح 
گویید او می شیود.تعیالی  اقامیه میبر صیرافت وجیودی ح است كه مبتنی« شهد الله»گیری او ا  آیۀ بهره

كیه آییهٔ بر اینکه ذات ح ، برهان بر ذات  ویش است، ذات او برهان بر واحدیت او نیز هست؛ چنانعلاوه
كند به اینکه: اگر به  ودِ مفهیوم سپ  استدلَل  ود را اقامه می 59بر ای  معنا هم دلَلت دارد.« شهد الله»

شیود كیه ایی  مفهیوم حکاییت ا  عنوان مفهومی بدیهی و انتزاعی نظر شیود، روشی  میهوجود مصدری ب
اسیت.  حقیقتی واحد، بسیط و نورانی دارد كه در آن همیهٔ  صوصییات جزئیی و مقیید و تمیایزات ملغیی

ای ا  كثرت، انقسام، جزئییت و كلییت در آن رو منشأ انتزاع، حقیقت م ل  وجود است كه هیچ شائبها ای 
سنخ  ویش و منیزه شود، صرف الوجودی است كه جامعِ تمام شهون همیست. آنچه در ای  انتزاع ا ذ مین

تری  مفاهیم است. وقتی چنی  باشید اساسیاً ا  هرگونه اغیار توهمی، سرابی و  یالی است. ای  وجود، عام
باشد كه صرافت، شیدت و الوجود باید وجودی تابد تا چه رسد به دو واجب. پ  واجبدو وجود را بر نمی

محوضت داشته باشد؛ یعنی آغشته به چیزی غیروجود نباشد، بلکه عی  حقیقت وجود باشد. ا آنجاكه عی  
كه حقیقتِ « الوجودواجب»تواند دو تا باشد. چگونه ممک  است حقیقت وجود دارای صرافت است، نمی
ه وجود و وجیوب ا  آن انتیزاع شیوند؛ كه واجب، مفهومی نیست كوجود صرف است، دو تا باشد، درحالی

د و شدید.  60بلکه  ود عی  حقیقتِ وجود است، وجودی صرف، م،كَّ
نظیر صیورت ذهنیی ممکی  بیه كند كه فرض دوگانگی در چنی  حقیقتی گرچه بهملاصدرا تصریح می
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و كه  ودِ فرض رالَمر محال است، نه ا  باب آنکه تصورناپذیر باشد؛ بلکه ا آنرسد، اما در واقع و نف می
هر »است،  یرا « محالِ فرض»، بلکه «فرضِ محال»تعبیر او، ای  فرض نه صرفاً به .آن مستلزم تناقض است

حقیقتی كه عی  وجود صرف باشد، اساساً قابل فرض در تعدد نیست، چه رسد به آنکه ای  تعدد در واقعیت 
انی برهانی سا گار است، بلکه تأییید قرآنیی نییز تنها با مبگوید ای  حقیقت فلسفی، نهاو می 61«تحق  یابد.

هُ لَ إِلهَ إِلََّ هُوَ » :دارد؛ آنجا كه در آیهٔ شریفه آمده است هُ أَنَّ و  63معنای نفی ضد و ندَّ برای ح به 62،«شَهِدَ اللَّ
كید بر یکتایی او و اینکه وجود موجودات ممک  ا  اوست، می ی» :گویدنیز در تأ یهُ عَلییأَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ  كَ أَنَّ

واسی ۀ بنابرای  موجودی كه ا  محوضت وجودی و صرافت ذاتیی بر یوردار باشید، به 64«ءٍ شَهِیدٌ.كُلِّ شَيْ 
فی و برهانی برای او نیست كه كاشف ا  او باشد،هیچ چیزی شنا ته نمی جز برهانی كیه  65شود؛ یعنی معرَّ

 66 دهد.در آن ذاتش بر وجود و یگانگی ذاتش شهادت می

 عمرانآل ۀسور 18 ۀآی ۀر. دیدگاه تفسیری ملاصدرا دربا5

كه دربارۀ علیم ربوبییت اسیت و اسرار الآیات ملاصدرا در قاعدهٔ اول ا  مشهد اول ا  ررف اول كتاب 
عمران در اسیتدلَل بیر سورهٔ آل 18شود، ضم  اشاره به آیهٔ شامل مباحث مرتبط با معرفت به ذات الهی می

معنای نفی ضد و ندَّ بیرای وی همچنی  ای  آیهٔ شریفه را به 67ی  آیه استشهاد كرده است.برهان صدیقی  به ا
عمران،  داوند متعال بیه شیرف علیم و فضییلت سورهٔ آل 18معتقد است م اب  آیهٔ شریفهٔ و  68ح  دانسته

  69كند؛ چراكه نف   ویش را به ای  صفت توصیف كرده است.عالم اِ بار می
بیاره ر تفسیر ای  آیات، در رویکیرد مفسیران دیگیر نییز با تیاب داشیته اسیت. درای دیدگاه ملاصدرا د

سیورهٔ  53عمران، ا  آییهٔ ا  سورهٔ آل 18توان به تفسیر سل ان علیشاه اشاره كرد كه در تفسیر آیهٔ همچنی  می
دانسیته  فصلت كمک گرفته و شهادت را بر سه رریِ  شهادت آفاقی، شهادت انفسی و مشاهده ظهور  یدا

های گونیاگونی صیورت در اندیشهٔ تفسیری فیض كاشانی نیز شهادت  داوند متعیال بیه صیورت 70است.
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 71واس هٔ ای  ظهور در هر نور و سایه است.شدن بهگرفته است كه ا  جملهٔ آن، ظهور در همهٔ اشیا و شنا ته
گانۀ شهادت قولی، فعلی تمالَت سهعمران ضم  بیان احسورۀ آل 18الله جوادی آملی نیز در تفسیر آیۀ آیت

دهد و با استشیهاد بیه رواییاتی ماننید و عینی بر توحید در ای  آیه، دلَلت آیه به شهادت عینی را ترجیح می
لت دلیلی بر شنا ت  دا با  یدا  53ای  آیه را در كنار آیۀ  72؛«بک عرفتک و أنت دللتنی علیک» سورهٔ فصَّ

  73داند.می
فسران دیگر مانند علامه رباربایی با دیدگاه ملاصدرا همخوانی نیدارد. علامیه در وجود، دیدگاه مباای 

است. براساس ای  نظیر،  داونید متعیال بیا شیهادت  دانسته« شهادت قولی»تفسیر  ود، ای  آیه را دالَّ بر 
 قولی و گفتاری بر وحدانیت  ود شهادت داده است كه البته ای  شهادت نییز بیا عیدالت حی  تأییید شیده

یهِ »ایشان آیهٔ فوق را با آیهٔ  74است. هُ یَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِکَةُ یَشْیهَدُونَ وَكَفَیی بِاللَّ لَکِِ  اللَّ
دهد و معتقد است شهادت در هر دو آیه به نحو قیولی اسیت. براسیاس ایی  تفسییر، توضیح می 75«شَهِیدًا

دهنید تیا شیبههٔ عنوان موجوداتی پیروِ فرمایش  داوند متعال، شهادت بیر وحیدانیت او میفرشتگان نیز به
هرگونه عصیانی ا سوی فرشتگان منتفی قلمداد شود و تبعیت محض ایشان ا  دستور  داوند متعال اثبیات 

ی قییام ، یعنی«شهادت فعلی»شود. در مقابل دیدگاه مذكور، گروهی ا  مفسران مقصود ا  شهادت در آیه را 
امیا آنچیه در  76اند. داوند به آفرینش جهان براساس عدالت و گواهی ای  فعل عظیم بر یگانگی او دانسیته

تبیی  نوع شهادت در آیهٔ كریمه ضرورت دارد توجه به قرای  موجود در آن است. آنچه تأییدی بر دلَلت ایی  
ارتبا  با  داوند متعال، فرشیتگان و شود، هماهنگی میان نوع شهادت در آیه بر شهادت قولی محسوب می

معنای شیهادت ذاتیی ییا شیهادت فعلیی باشید، ایی  كه شهادت در آییه بیهاهل علم است؛  یرا درصورتی
تیوان گفیت دییدگاه ملاصیدرا در شود كه  لاف ظاهر آیهٔ كریمه است. بنابرای  میهماهنگی مشاهده نمی

 نگاه اولیه و م اب  با قواعد مشهور در تفسیر م ابقت ندارد.ارتبا  با تفسیر ای  آیهٔ كریمه با ظاهر آن در 

 فصلت ۀسور 53 ۀدیدگاه ملاصدرا در تفسیر آی. 6

كید بر یکتایی  داونید متعیال و اینکیه وجیود ممکنیات همیه ا  رشیحات وجیودی او  ملاصدرا در تأ
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لت كمک گرفته است. 53گیرد، ا  آیهٔ سرچشمه می لت، اول معرفت س 53م اب  با آیهٔ  77سورهٔ فصَّ ورهٔ فصَّ
واسی هٔ او غییر او را چیز تقیدم دارد و بهصدیقان، معرفت الله است؛ یعنی برای ایشان شنا ت ح  بر همیه

أَنْفُسِیهِمْ  سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في»فرماید: وی معتقد است در ای  آیهٔ شریفه در ابتدا می 78شناسند.می
َ  لَهُ  ی یَتَبَیَّ هُ الْحَ ...حَتَّ هیا كه اشاره به رری  حکما و ربیعیون و متکلمان دارد كه حد وسط برهیان آن« مْ أَنَّ

یهُ عَلیی»...فرماید: غیرذات الهی است؛ یعنی امکان، حركت و حدوث. اما در ادامه می كَ أَنَّ  أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ
 79كه راه صدیقان است.« ءٍ شَهِیدٌ كُلِّ شَيْ 

درا در تفسیر ای  آیات در رویکرد مفسران دیگر نیز با تاب داشته است. برای نمونه، علامه دیدگاه ملاص
لت، مراد ا  شهادت را فقر موجودات در قبال  داوند متعال و همچنی   53رباربایی در تفسیر آیهٔ  سورهٔ فصَّ

یی  آییه را مشیهود بودن  داوند متعال بر موجودات دانسته است. ایشیان همچنیی  معنیای شیهید در اقائم
فییض كاشیانی نییز  80اند كه براساس ای  نگاه؛ آیه دلَلت واضحی بر برهان صدیقی   واهد داشت.دانسته

دانید كیه ا  ذات  یدا بیه ذات او دلَلیت سورهٔ فصلت را مخصیؤ  واصیی می 53بیان شهادت در آیهٔ 
الله جوادی آملی گیرد. آیتمیرب  نگاه فیض كاشانی شنا ت ح  ا  رری  مظاهر او صورت  81كردند.می

گانۀ شهادت قولی، فعلی و عینی بیر توحیید در عمران ضم  بیان احتمالَت سهسورۀ آل 18نیز در تفسیر آیۀ 
بیک عرفتیک و أنیت »دهد و با استشهاد به روایاتی ماننید ای  آیه، دلَلت آیه به شهادت عینی را ترجیح می

لت دلیلی بر شنا ت  دا بیا  یدا می 53ۀ ای  آیه را در كنار آی 82؛«دللتنی علیک ایشیان  83دانید.سورهٔ فصَّ
اسیاس مفیاد آییه تأیییدی بیر اند كه برای سورهٔ فصلت را شهادت عینی دانسته 53مقصود ا  شهادت در آیهٔ 

اشاره كیرد كیه « م  هدی القرآن»توان به دیدگاه تفسیر باره همچنی  میدرای  84برهان صدیقی   واهد بود.
تفسیر نور نیز ای  آییه را  85است. كننده بر نور  داوند در عالم و دلَلت ذات بر ذات دانستهه را دلَلتای  آی

گونه كه او شاهد بر یکتایی  ود ها و دریافت یگانگی  داوند متعال دانسته است، آندالِّ بر كنار دن واس ه
كننیده بیر همیی  م لیب دانسیته الله مکارم شیرا ی نیز با ارائهٔ مرجحیاتی ایی  آییه را دلَلتآیت 86است.
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  87است.
راجع به دلَلت ای  آیهٔ كریمه بر شهادت ذاتی، ا سوی بر ی ا  محققان اشیکالَتی وارد شیده اسیت، 

رسد ایی  اشیکال ناتمیام می اما به نظر 88ا جمله: ای  تفسیر مورد اشارهٔ صحابه و تابعی  قرار نگرفته است.
بودن برداشت قرآنی با ظاهر آییات اسیت صورت كلی ملاک صحت تفسیر آیات قرآن كریم مبتنیاست. به

متنی استوار است. انتظاریافت  برداشت معنایی ا  آییات قیرآن كیریم در متنی و برونكه براساس قرای  درون
معنای جدیید ا  قیرآن كیریم  واهید بسیت. ایسیتانبودن  كلام صحابه و تابعی ، راه را برای دریافت هرگونه

معنای قرآن كریم در یک نظام بسته و منحصرنبودن معانی آن در یک معنا و امکان برداشت معیانی متعیدد، 
بودن آن بر ظاهر قرآن كریم اسیت. های قرآن است كه البته شر  صحت ای  برداشت، مبتنیا جمله ویژگی

در مواجههٔ معناشناسانه با آیات الهیی دو رویکیردِ ایسیتا و پوییا وجیود دارد؛ در  تعبیر بر ی ا  محققان،به
ای كه بیا سبب روابط پیچیدهكه در رویکرد پویا بهرویکرد ایستا امکان افزایش معنایی وجود ندارد، درحالی

بعی ، ع یاء و بیر اینکیه ا  مییان تیاعلاوه 89امور در حال گستر  دارد، امکان افزایش در معنا وجیود دارد.
سا  تفسیر ای  آیهٔ كریمیه كه  مینه 90دانندرا  داوند متعال می« أنه الح » ید، مرجع ضمیر در عبارت اب 

 در ارتبا  با شهادت بر توحید است. 
كیه وجیوه شیود مخالفیت بیا سییاق اسیت، درحالیاشکال دیگری كه راجع به دیدگاه مزبور رره می

تنهایی دلییل ت اب  با سیاق بهبر ای ، عدمعلاوه 91با سیاق عنوان شده است.متعددی برای ت اب  ای  تفسیر 
های آیات قرآن كریم در  مینهٔ توسعهٔ معنایی، كاربست رود. یکی ا  ظرفیتقبول تفسیر به شمار نمیبر عدم

اشاره شیده  ها به آن مان استفاده ا  آن به دور ا  سیاق است كه در بر ی پژوهشآیات در قالب سیاق و هم
گرچه لَ م است دغدغهٔ بر ی ا  محققان برای پرهیز ا  دورشدن ا  ظاهر و مراد الهی مورد توجیه  92است.

اما توجه به ای  نکته ضروری است كه  روج ا  سیاق در پرتوِ منظومهٔ معیارف قرآنیی و  93جدی قرار گیرد،
 ری كاملًا پذیرفتنی  واهد بود. ، امو براساس ظاهر قرآن كریم ذیل غرض هدایتی مجموع قرآن كریم

أنه »و « سنریهم»سورهٔ فصلت، تفاوت ضمیر در عبارت  53دیگر اشکال واردشده ناظر به توحید در آیهٔ 
كه بر توحید دلَلت داشته باشید كه انتظار ای  بود كه ضمیر ای  دو عبارت درصورتیاست، درحالی« الح 
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اشکال عبارت است ا  اینکه در ایی  عبیارت ا  صینعت التفیات كار رود. پاسخ به ای  صورت یکسان به به
  94رود.های قرآنی به شمار میعنوان صنعتی بلاغی استفاده شده است كه یکی ا  پركاربردتری  آرایهبه

در ابتدای ای  آیهٔ شریفه اسیت. « حرف تنفی »اشکال دیگری كه بر ای  دیدگاه وارد شده است كاربرد 
مراد ا  شهادت در ای  آیهٔ كریمه شیهادت بیر توحیید باشید،  كهگویند درصورتیور میمخالفان دیدگاه مذك

توان گفیت كیه نخسیت بایید در در پاسخ می 95چرا حرف تنفی  و معنای استقبال در آیه به كار رفته است.
سیت؛ معنای نفیی  میان حیال نیارتبا  با حرف تنفی  تحلیل درستی ارائه كرد؛  یرا حرف تنفی  لزوماً به

رود و ای  امکان وجود دارد كه فعلیی در  میان كار میتنگنای  مانی در  مان حال هم بهمعنای عدمبلکه به
بیر افزون 96حال انجام شده و در استقبال ادامه یابد و با ای  وجود، ا  حروف تنفی  برای آن اسیتفاده شیود.

ناظر به  مان مرگ باشد كه در ای  صیورت لَ م  تواند، آیهٔ كریمه رب  سیاق میالميزانای ، براساس تفسیر 
 آید ا  حرف تنفی  برای بیان معنا استفاده شود. می

یلت، نوبیت بیه ریره  53گرفته ا  آیهٔ پ  ا  مرور اشکالَت واردشده بر تبیی  صورت سورهٔ مباركهٔ فصَّ
ی  مرتبط بیا ایی  تفسییر بیه سیه باره لَ م به ذكر است كه قرارسد. درای كنندهٔ تفسیر یادشده میقرای  اثبات

در « شهید»شوند: لفظی، سیاقی و روایی. در ارتبا  با قرای  لفظی شایان ذكر است كه واژهٔ دسته تقسیم می
كه معنای واژهٔ شیهید در ایی  شدنی است. درصورتیتحلیل« شاهد»و « مشهود»ای  آیه براساس دو معنای 

 واهد كرد كه  داوند متعیال نیوری اسیت كیه عیالم هسیتی را  آیهٔ كریمه مشهود باشد دلَلت بر ای  مهم
ای ا  نور  دا وجود دارد و او بر هر چیزی مشیهود اسیت و بنیابرای  روش  كرده است و بر هر چیزی نشانه

معنای شاهد دانسیت توان شهید را بهدلَلت واضحی بر دیدگاه تفسیری ملاصدرا  واهد داشت. دگربار می
شدنی است: شیهادت قیولی، شیهادت فعلیی و دت  داوند متعال بر سه وجه تبیی كه در ای  صورت شها

معنای شهادت ذاتی بدانیم، دلَلت آن بر تفسییر ملاصیدرا واضیح كه شهادت را بهشهادت ذاتی. درصورتی
معنای كه شهید بیهگونه كه گذشت شهادت ذاتی یکی ا  اقسام شهادت است و درصورتی واهد بود؛ همان

ثابت  واهد بیود و وجهیی بیرای تردیید در د، براساس ارلاق معنای شهادت، شهادت ذاتی نیز شاهد باش
 شمول شهادت بر شهادت ذاتی وجود ندارد. 

توان آییات را عبیارت ا  آییات می الميزان گرفته در تفسیرراجع به سیاق آیات نیز براساس تبییِ  صورت
را به  داوند برگردانید. در « أنه الح »و ضمیر غائب در آفاقی، انفسی و دلَلت ذات بر ذات در نظر گرفت 
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ای  صورت آیهٔ كریمه با آیهٔ بعدی مناسبت دارد كه دربارهٔ ملاقات با  داوند متعال در لحظهٔ مرگ است و در 
 آن لحظه جان انسان بر آنچه یافته است م،ا ذه  واهد شد. 

بیر رچه ذیل ای  آیهٔ كریمیه رواییت مسیتقلی مبنیباره عبارت ا  قرای  حدیثی است. گقرای  دیگر درای 
شده وجود ندارد، اما روایات متعددی بر دلَلیت ذات بیر ذات در  مینیهٔ توحیید وجیود دارد كیه تفسیرِ ارائه

شیخ كلینی، باب سوم ا  كتاب توحیید بیا عنیوان کافی  شده هست. در كتابتأییدی بر دیدگاه تفسیریِ ارائه
كه بیانگر اهمیت مسهلهٔ حاضر در منابع روایی شیعه استو صدرالمتألهی   97آمده است« أنه لَ یعرف إلَ به»

در نظر صدرالمتألهی  نور  98دهد.ذیل ای  باب، گواهی ح  بر ح  را تفصیلًا شره می اصول کافیدر شره 
شود و چون ح ، فوق  ل  و امر و محتجب ا  ح  و عقل است، شینا ت ح  جز به نور ح  ادراک نمی

منیدی ا  آییات قرآنیی، اسیتناد بیه حیدیث به  ود اوست. صدرا پ  ا  بییان ایی  اندیشیه، ضیم  بهره او
ای  روایت كه در كتاب  99«إعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالۀ...»كند، به اینکه فرمود: امیرالم،منی )ع( می

ا و  الی ا  آغشتگی به شرک آمده است در نظر ملاصدرا به کافی است؛  یرا عکی  آن، یعنیی صورت مصفَّ
استشهاد ا   ل  به ح   الی ا  شائبه نیست، چراكه ماسوای ح ، رشحات و تیوالی و تبعیات وجیودی او 

سبب  یود ذات پ  لَجرم معروفیت ح  بر  لای  بایستی به 100هستند كه هیچ استقلالی در ذات ندارند.
پردا د كه حضرت صیادق)ع( می کافیكتاب  كه صدرالمتألهی  به نقل حدیثی دیگر ا شود، چناناو محق  

ایی   101«...إنما عرف الله م  عرفه بالله فم  لم یعرفه به فلی  یعرفیه و إنمیا یعیرف غییره »...فرمایند: می
شدن ماسوای ح  به ذات اوست و معروفیت او ا  برای  لای  نیز گواهی ذات الهی بر م لب دلیل رهنمون

و تنها صدیقان به ای  مقام ا  شنا ت نائیل  103یابندبه مقام فهم آن دست نمیالبته اكثراً  102باشد.ذاتش می
هُ  یا مُوسی»الله جوادی آملی در تأیید صدرالمتألهی  با اشاره به آیۀ شریفهٔ آیت 104شوند.می هُ الْعَزییزُ  إِنَّ أَنَا اللَّ

اگیر كسیی نیزد انسیان  شناسییكند كه در معرفیتبیان حضرت صادق)ع( را  اررنشان می 105،«الْحَکیم
باشد اول ا  راه « غایب»برد اما اگر شناسد، بعد به اسم و وصف او پی میباشد، اول  ود او را می« حاضر»

ا را میها با او آشنا میاسم و وصف و نشانه سیورۀ  90شناسد. سپ  حضرت صادق)ع( به آییهٔ شود و مسمَّ
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نْتَ »گفتند:  فرمایند كه برادران یوسف)ع( به اویوسف اشاره می
َ
كَ لَْ اسیتدلَل « قالَ أَنَیا یُوسُیف یُوسُفُ  أَ إِنَّ

حضرت به ای  است كه چون یوسف)ع( را دیدند و او را شنا تند ا  مسمی به اسم و وصیف او پیی بردنید. 
  106مقدم بر معرفت به اسم و صفت و غیر است.شاهد معرفت به عی  بنابرای  

كنید. ا  ایی  دی وجود دارد كه دلَلت بر شیهادت ذات بیا ذات میدر ادعیهٔ اهل بیت)ع( عبارات متعد
ییا می  دلَّ علیی »فرمایند: ای ا  آن میتوان به دعای صباه اشاره كرد كه امیرالم،منی )ع( در فقرهجمله می
تعليقةۀ حکیم سبزواری در تأیید ای  معنا و كسب معرفت به پروردگیار ا  رریی  ذات او در  107«ذاته بذاته.

تعیالی  اسیت كیه حی  و اسیما و صیفات او را واسی هٔ نیورِ وارد بیر او ا سیوی ح گوید: عقل بهمی اسفار
رو  داونید  یود را شیاهد بیر ذات معرفیی ا ایی  108كند.شناسد و در ادامه به ای  فقره ا  دعا اشاره میمی
 كند.می

یکیون هیو المظهیر  الغیرك م  الظهور، ما لی  لك، حتی»همچنی  در ملح  دعای عرفه آمده است: 
لك متی غبت حتی تحتاج إلی دلیل یدل علیك أو متی بعدت حتی یکیون الآثیار هیي التیي توصیل إلییك، 

 109«علیهیا رقیبیا و  سیرت صیفقة عبید لیم تجعیل لیه می  حبیك نصییب. عمیت عی  لَ تراك و لَ تزال
بذاتیه و مظهیر لغییره  صدرالمتألهی  بعد ا  اثبات وجوب ذاتی و صرافت ح ، او را نور حقیقی، كیه ظیاهر

كند كه وجود او دلیل بر ذات  ویش و بر غیرِ ویش است. در ادامه، فقرهٔ مذكور ا  دعای است، معرفی می
نامد. در ادامه، صدرا در پاسخ به إن قلت دربارهٔ اینکه آیا كند و ای  راه را رری  صدیقی  میشریفه را بیان می

اینکه ماسوی الله متعلقات وجودی ح  هستند صیحیح اسیت ییا استشهاد ذات الهی بر ذات  ود در عی  
گوید: ماسوی الله هویتشان عی  تعل  و ربط به پروردگار هستند و استقلالی در وجود ها نیست، مینافی آن

هیا عیی  تعلی  بیه دیگر، هوییت آنعبارتها به وجود  داوند استشهاد كرد. بیهندارند تا بتوان ا  رری  آن
است، وقتی چنی  بود هیچ حکم استقلالی ندارند تا چنی  فرضیی محقی  شیود و اساسیاً در  پروردگارشان

بیا  تعليقهٔ اسفارحکیم سبزواری نیز در  110رریقۀ صدیقی ، ذات ح  اشرف و اغنی ا  ملاحظه با غیر است.
واقیع،  هاسیت. درواس هٔ ظهور علت حقیقیی آنگوید، ظهور اشیا بهاستشهاد به دعای سیدالشهداء)ع( می

 111ای  ظهور اولًَ و بالذات برای علت و ثانیاً و بالعرض برای معالیل است.
دیگر عباراتی كه بر آنچه م ره شد دلَلت دارد عباراتی است كه در دعیای ابیوحمزهٔ ثمیالی بیه چشیم 

                                                 
 .3/507، سرچشمۀ اندیشه. جوادی آملی، 106
 .94/242، بحار الأنوار. مجلسی، 107
 .3/425، الحكمة المتعالية ؛ صدرالدی  شیرا ی،7/38-2/302، التعليقة علی الأسفار. سبزواری، 108
 .461، الشواهد الربوبية؛ صدرالدی  شیرا ی، 294، اقبال الأعمال راووس،. اب 109
 .461، الشواهد الربوبية. صدرالدی  شیرا ی، 110
 .6/178، تعليقه بر اسفار. سبزواری، 111
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بک عرفتیک وأنیت دللتنیي علییک »فرمایند:  ورد. در نخستی  نمونه امام سجاد)ع( در ابتدای دعا میمی
گییرد. همچنیی  كه براساس آن معرفت  دا با دلَلیت ذات بیر ذات صیورت می« لولَ أنت لم أدر ما أنتو

وأنک »فرمایند: توان به عبارت دیگری در دعای ابوحمزه اشاره كرد كه امام سجاد)ع( در آن میباره میدرای 
آنچه بیان شد دلَلیت دارد ای  فقره ا  آن جهت بر « لَ تحتجب ع   لقک إلَ أن تحجبهم الْعمال دونک.

 كند. واس هٔ اعمال انسانی نفی میكه وقوع حجاب میان  ل  و  داوند متعال را جز به
این روایت  112«به توصف الصفات و لَ بها یوصف.»فرمایند: سیدالشهدا)ع( نیز در بیانی توحیدی می

ر حاضیری حاضیرتر اسیت و بایید  داوند متعال ا  ه اساس،وضوح بر مراد ملاصدرا دلالت دارد. براینبه
  113ابتدا  داوند را با شهود قلبی یافت و سپ  به سراغ اسما و صفات او رفت.

 گیرینتیجه

ا  سیورهٔ مباركیهٔ  53عمیران و آییهٔ ا  سیورهٔ مباركیهٔ آل 18براساس دیدگاه تفسیری ملاصدرا ظهور آیات 
لت بر برهان صدیقی  دلَلت دارد. ا نظیر او بهتیری  و بر تیری  راه اثبیات ذات و یگیانگی ذات، وجیود فصَّ

کند و طُرق حقیقی ح  است كه در آیات مذكور  ود را واس ه در اثبات و ثبوت ذات و یگانگی معرفی می
تر از آن استت تر و شریفجست  به غیر اوست كه بنابر دلَلت برهان صدیقی ، ذات ح  غنی، تمسکدیگر

لیٰ یا اسما و صفات او هستند یا افعال الهی که جمیعاً متعلق به ذات تعاکه با غیر ملاحظه شود، چه غیر حق
 داشتن منافات دارد.هستند و تعلق با استقلال در وجود و معرفت

عمران بررسی و نقد شد و دلَلت آن بر دییدگاه تفسییری او سورهٔ آل 18دیدگاه ملاصدرا در ارتبا  با آیهٔ 
 محل تأمل دانسته شد. 

سورهٔ مباركهٔ فصلت نیز بررسی شد و ضم  نقد اشیکالَت  53ملاصدرا در ارتبا  با آیهٔ دیدگاه تفسیری 
 بر ظاهر آیه دانسته شده است. واردشده بر ای  دیدگاه، با قرای  لفظی، سیاقی و روایی، دیدگاه او مبتنی

تعتالیٰ ح  بنابر تفسیر ملاصدرا و همچنی  براساس آیات و دیگر منقولَت دینی، ضم  آنکه معرفت به
بنابرای   شود.در ساحت علم حصولی واقع می شهودی و حضوری است، حد وسط برهان بر اثبات حق نیز

معرفت به عی  ذات، مقدم بر معرفت به غیرذات است. ای  معرفیت هیم بیه دلَلیت ذات بیر ذات محقی  
 شود.واسطهٔ ذات الهی محقق میکه دلالت بر غیر نیز باز هم بهشود، چنانمی
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